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«مادر» از ديدگاه دو اديب معاصر: 
پروين اعتصامى و انيسه عَبُّود

مريم پيكان پور*

چكيده
واقعي  غالباً شخصيت  به طور خاص،  و سوريه  ايران  ادبيات  در  و  عام  به طور  ادبيات  در 
موجود زن در جامعه ترسيم شده؛ و از آنجا كه هميشه ادبيات آينة تمام  نماي زندگي واقعي 
و واقعيت اجتماع است، مي توان از اين مقوله ها دريافت كه زن در جامعه نقش مهم و 
كليدي دارد و اينكه آيا در جامعة ايران و سوريه به زن چنين بهايي داده شده است يا نه، 

خود جاي بحث است.
آنچه مسلمّ است، نتيجة حاصل از اين تحقيق كه برگرفته از رمان النعنع البرّي از انيسه 
عبود در سوريه و ديوان پروين اعتصامي و افكار او در ايران است، اين است كه «زن» 
به عنوان مادر، معمولاً سنگ صبور و مركز مهر و عطوفت خانواده، و در بسياري از موارد، 

سپر بلاي فرزندان خود است.
اما زن به عنوان يك همسر، متأسفانه جايگاه قابل توجهي ندارد و مردان در اين جوامع، 
هميشه خود را سرآمد و فرمانده و به نوعي، ارباب همسر خود مي دانند و به اين ترتيب، 
شخصيت زنان را تحقير مي كنند. البته حضور زن در محافل علمي و عرصه هاي مختلف 
بيشتر مشاهده  آنچه  تقريباً كمرنگ است و  اجتماعي و فرهنگي  فعاليت هاي سياسي و 
مي شود، دربين نسل جوان است كه متأسفانه اين حضور، حضوري متأثر از فرهنگ هاي 
غربي است، يعني بيش از آنكه به علم و دانش اهميت داده شود، در چنين محافلي به 

مسائل جانبي، ازجمله بدحجابي و غرب زدگي گرايش و سوق داده مي شوند.

كليدواژه ها: زن، رمان، مادر، همسر، ايران، سوريه.

 
*.‏دانش‏آموختة‏دانشگاه‏آزاد‏اسلامي‏ـ‏واحد‏علوم‏و‏تحقيقات‏تهران.
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مقدمه 
صحبت دربارة زن و چگونگي برخورد جوامع با او درطي قرن ها و عصرهاي قديم و جديد، 
سخني است كه زمان زيادي را به خود اختصاص مي دهد؛ بنابراين، در اين مقاله تلاش شده 
است به بعضي از ارزش هاي زنان به عنوان يك انسان مؤنث توجه شود، آنچنان   كه در اسلام 

در مرتبة دوم آفرينش قرار داده شده است، جايي كه خداوند متعال مي فرمايد:
هُ وَهْنَاً عَلي وَهْنٍ وَ فِصالهُُ، في عامَيْنِ انَِ اشْكُرْ لي وَ  نسْانَ بوِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ امُُّ يْنَاالاِْ ... وَ وَصَّ

لوِالدَِيْكَ الِيََّ المَْصيرُ. )لقمان / 14(

چنان   كه ملاحظه مي شود، قرآن انسان را به شكرگزاري از خداوند در ابتدا و سپس به 
تشكر از والدين سفارش مي كند. بنابراين، مادر، محور و مركز اصلي خانواده است، چه ازنظر 
عاطفي و تربيتي و چه ازنظر سازنده  بودن شخصيت انسان )صفري، 1374: 90(؛ و به همين  

سبب گفته شده است: 
هاتِ. ًًْ تَحتَ اقَدامِ الاُمَّ الجَنّه

امام  تعالي مردان مي شود.  و  مادري است كه موجب صعود  بزرگ  اين همان نقش  و 
خميني )ره( در اين زمينه مي فرمايند: «از دامن زن، مرد به معراج مي رود.» و به اين دليل 

است كه بعضي از زنان و مردان به درجات عالي علمي و ديني و اخلاقي و ... مي رسند.
بر اين اساس، اين مقاله، افكار پروين اعتصامي از ايران و انيسه عبود از سوريه دربارة 
زن به عنوان مادر مقايسه مي  شود. ابتدا در ابتدا لازم است زندگي شخصي اين دو اديب به 
اجمال ازنظر گذرانده شود، هرچند كه در دو خانوادة مختلف و تحت شرايط اجتماعي و با 

فرهنگ هاي متفاوت زيسته اند.

زندگينامة پروين اعتصامي
پروين اعتصامي در سال 1285 هـ . ش/1907م. در شهر تبريز در خانواده اي اديب و 
دانشمند به دنيا آمد و با خانواده اش )پدرش( به تهران رفت و مراحل تحصيلش را در اين شهر 
سپري كرد. وي بسياري از علوم را نزد پدرش يوسف اعتصام الملك آموخت. او به دو زبان 
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عربي و انگليسي به خوبي صحبت مي كرد. پروين از زمان كودكي اش به نظم و شعر روي 
آورد و آنچنان پيشرفت كرد كه در محافل ادبي و شعر با ديگر ادباي بزرگ، مانند مرحوم 
زندگي  در  ولي  كرد،  ازدواج  سپس  مي كرد.  شركت  و...  بهار  ملك الشعراء  دهخدا،  علامه 
زناشويي اش توفيقي نيافت و هرگز مادر نشد. به همين سبب، اين مرحله از زندگي اش بر 
افكار و عقايدش اثر گذاشت و دائماً سعي مي كرد دختران را به تعليم و تحصيل و تحقيق 
تشويق كند. وي ازدواج زودهنگام را رد مي كرد و درنهايت، در عنفوان جواني، در 35 سالگي 

درگذشت. از آثار او ديواني مشتمل بر 6500 بيت است.

زندگينامة انيسه عَبُّود
اديب سوري، انيسه عبود، نويسنده و رمان نويس، در سال 1957م. در شهر جبله متولد 
شد. وي تحصيلات خود را در مدارس شهر جبله ادامه داد. او مهندس كشاورزي است و در 
روزنامه ها مقاله مي نويسد؛ همچنين عضو مجمع داستان و رمان نويسان است و داستان ها 
و اشعار اولية خود را در روزنامه ها و مجلات سوريه منتشر ساخته است. از تأليفات ايشان 
ًْ )هنگامي كه پرنس ها برداشته مي شوند(، مجموعه داستان )دمشق،  است: حين تنزع الأقنعه
ًْ )آتشي در خوشه هاي خاطرات(، مجموعه داستان )1994(؛  1991(؛ حريق في سنابل الذاكره

ًْ الكلام )كلك كلام(، شعر )1994(. و مشكاه
 

نظر پروين اعتصامي دربارة «مادر»
پروين هرگز به مقام بزرگ مادري نايل نشد؛ اما مراحل مختلف زندگي زنان، ازجمله 
مادربودن را به خوبي به تصوير كشيده است. «علي رغم اينكه او هيچ فرزندي نداشت و از مهر 
مادري محروم بود، اين عواطف و احساسات دربين شعرهايش كاملًا مشهود است.» )دستغيب، 

كيهان فرهنگي، ش 131، ص 18(، آنجا كه مي گويد:

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 272(
نظام و امن كجا يافت ملك بي سلطانحديث مهر كجا خواند طفل بي مادر
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پروين اعتصامي به موضوع نياز عاطفي مادر و فرزند به يكديگر توجه داشت و به همين 
خاطر در بسياري از قصايدش، گاهي از زبان فرزند و گاهي از زبان مادر، به نياز عاطفي آنها 

اشاره مي كند و در مواقعي، قصة دلسوزي ها و عشق بين مادر و فرزند را حكايت مي كند:

)همان، ص 176(  

چنان كه مشاهده مي شود، پروين، در اين قصيدة داستاني، شخصيت مادر را مانند دو بال 
براي پرواز فرزندان مي داند و يا وقتي كه كودكي مادرش را ازدست مي دهد، خود را تنها و 

بدون پشتيبان در هستي، مانند كشتي بي لنگر در دريا مي يابد.
مادر، همان عنصر  زندگي اش مي داند؛ «چرا كه  پاية  و  اساس  را  مادرش  پس كودك 
مهم است و او به معناي بيولوژيكي مادر نيست، يا فقط كسي كه توانايي بارداري و زاييدن 
و شيردهي داشته باشد؛ بلكه مادري، غير از مؤنث بودن است و مادربودن نيازي است كه 
هركسي به آن احتياج دارد و هر زني نيازمند است كه اين احساس را تجربه كند و فقط فرزند 
نيست كه به مادر نياز دارد، بلكه مادر نيز به مادربودن نياز دارد و مادري، همان پاسخ طلب 

فرزندان از مادران است.» )السحمراني، 1989م.(.
بنابراين اگر در اشعار اين شاعر لطيف طبع غور كنيم، با دلسوزي بسيار زيادي كه او از 
اعماق قلبش نثار مي كند، مواجه مي شويم؛ چنان كه خصوصيات زن را به تصوير مي كشد و از 
عشق و عواطف و احساسات او به فرزندش صحبت مي كند. وي اشعاري با مضامين بسيار 
عميق را به نظم مي كشد؛ مانند آنچه درخلال قصيدة «حديث مهر» )ديوان پروين اعتصامي، 

1377: 188( مشاهده مي شود:

كرد سر  شكايت  خرد  دختري 
بود اين  ديرين  عادت  را  چرخ 
دهر يم  در  مرا  و  مُرد  مادرم 
مرا اميد  خرمن  آسمان، 
بخت ساقي  از  كنم  حكايت  چه 
شكسـت و  بود  پرم  و  بال  مادرم 
ازل ز  نبودم  سيه روز  من، 

كرد بي مادر  حادثه  مرا  كه 
كرد كمتر  نظر  افتاده،  به  كه 
كرد بي لنگر  كشتي  يكي  چو 
كرد خاكستر  صاعقه  يكي  ز 
كرد ساغر  درين  خونابه  چو  كه 
كرد پر  و  بال  به  پرواز  مرغ، 
كرد اخضر  فلك  اين  كرد،  هرچه 
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دو  آن  زبان  از  را  گنجشك  و  كبوتر  حكايت  پروين،  مي  شود،  ملاحظه  كه  همان  طور 
كه  نمي شود  خارج  لانه اش  از  جوجه هايش  به خاطر  كبوتر  كه  مي گويد  و  مي كشد  به نظم 
تنها نمانند. او مانند پزشك و پرستار و نگهباني براي فرزندانش است و از ترس مواجه شدن 
فرزندان با مشكلات و خطرها، از آنها مواظبت مي كند و اين كار براي او بسيار لذت بخش 
است، چراكه او عاشق وظيفة نگهداري و مراقبت است. شرح شيريني وظيفة مادري و نيز 
شيريني تحمل درد و رنج هاي مادر از زبان كبوتر، خود كار زيبايي است كه پروين به آن 
دست زده است. وي اشاره مي كند كه كبوتر قبل از اينكه فرزندي داشته باشد، فقط به مناظر 

كبوتري با  سحر  گفت  خرد  گنجشك 
تيرگي به  خُسبي  چه  است،  روشن  آفاق 
تازه كن بوستان، دهن خشك  در طرف 
بنگر من از خوشي چه نكوروي و فربهم
جهان بياموزدت  مهر  حديث  گفتا 
گرد تو چون كه پُر شود از كودكان خرد
نبود پرستاري ام  راه  و  رسم  كه  روزي 
گلشني به  اينجا  از  رفته ايم  كه  گيرم 
تا لحظه اي  ا ست، تا كه دميده است نوگلي
در پرده، قصه اي   است كه روزي شود شبي
خوشبخت طائري، كه نگهبان مرغكي است
است دلكش  اطفال،  بازي  و  فرياد شوق 
هرچند آشيان گلين است و من ضعيـف
اين گنج ها كسي ترسم كه گر روم، برد 
از سينه ام اگرچه زبس رنج، پوست ريخت
وظيفه اي مادر،  زحمت  چو  نشد  شيرين 
ماست مرغكان  هوس  ازين  بعد  پرواز، 

كآخر تو هم برون كن ازين آشيان سري
جري و  جوئي  و  چمن  ببين  بپر  روزي 
تري ميوه  از  گه  و  سرد  زآب  گاهي 
ننگ است چون تو مرغك مسكين لاغري
روزي تو هم شوي چون من اي دوست مادري
ديگري كار  نكني  مادران  كار  جز 
منظري به  چشمي  تو،  بسان  مي دوختم 
صنوبري شاخِ  به   نشسته ايم  هم  با 

تا ساعتي است، تا كه شگفته است عبهري1 
در كار نكته اي   است كه شب گردد اختري
بري آن  از  بچينند  كه  شاخكي  سرسبز، 
محقري خرد  لانه  بام  به  وانگه 
توانگري كنون  خود  چون  نمي كنم  باور 
آذري2 ناگه  افتد  آشيانه  در  ترسم 
كيفري هسـت  مرا  رنج هاي  ناچار 
دفتري هيچ  اين،  نديدم  فرخنده تر 
پري عمل،  و  سعي  ز  نماند  به تن  را  ما 

1.‏عبهر:‏نوع‏من‏‏الازهار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2.‏آذر:‏النار
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زيبا و گردشگاه ها نگاه مي كرده است اما بعد از اينكه فرزندان او به دنيا آمدند، به مراقبت و 
انجام وظيفة مهمي كه به عهدة او نهاده شده است، روي مي آورد و مي گويد هركس بايد به 
بهترين وجه به وظيفة خود عمل كند و چه زيبا است نگاه كردن به كودكان و شنيدن صداي 

آنها.
ديديم كه اين شاعر اديب چگونه دلسوزي مادر بر فرزندانش را ترسيم مي كند و بيان 
مي دارد كه مادر علي رغم همة مصيبت ها و رنج هايي كه متحمل مي شود، شيريني زندگي 
بااينكه پروين مادر نشد، اين احساس زيبا را در خود نكشت  را احساس مي كند. بنابراين، 
و حبس نكرد و درس مادري را از مدرسة قلبش و از معلم سرشتِ  پاكش آموخت و روح 
شاعرانه اش باعث شد كه به آسمان پرندگان پرواز كند و نغمه هاي مادري را به گوش همة 
مردم برساند. با اين آهنگ ها، دلسوزي مادران با طنين محبت و انسانيت ممزوج مي شود؛ و 

پروين اين گونه توانست اين ادبيات زيبا را بسرايد.
بنابراين، هنگامي كه دربارة شعر پروين بحث مي كنيم، مي بينيم كه دائماً به توضيح و 

تشريح شخصيت مادر به عنوان مظهري از مظاهر عاطفه و عشق مشغول بوده است.
در اينجا قصه اي را نقل مي كنيم كه پروين در آن از دردهاي مادر حكايت مي كند و معتقد 
و دست هاي  متحمل مي شوند  فرزندانشان  راحتي  به خاطر  را  بلايا  مادران  بيشتر  كه  است 
فرزندان  براي  است  قلب  و  دل  خود  آن  و  است  آغشته  خون  به  بدن هايشان  و  مادران 
بي پناهي كه به اميد آب و ناني خوابيده اند و صداي آرامش بخش مادرشان را نمي شنوند و 
آهسته آهسته به خواب فرو مي روند و پلك هايشان از شدت ضعف و گرسنگي بسته مي شود 
و چه غمگين است مادري كه به  دنبال غذاي فرزندان گرسنه اش مي گردد. اين قصه، قصيدة 

«آشيان ويران» است:

 

آشياني پاك  ساحت  از 
تواني و  توشي  فكرت  در 
كماني از  بجهيد  تيري 
چون بال و پرش تپيد در خون
جست كمين  از  سيه دل  صياد 

گلزار سوي  بپريد  مرغي 
بسيار جست  و  بسي  افتاد 
آذار ابر  ز  جهان  برق  چون 
پريدن شدش  برون  ياد  از 
بي جان گشت  ضعيف  صيد  تا 
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سپس در جاي ديگر، پروين از رنج هايي كه مادر درطول زندگي اش متحمل مي شود، 
سخن به ميان مي آورد و چنان كه قبلًا نيز عنوان شد، پروين در ابتدا، محافظت و مراقبت 
از فرزندان و سپس جست وجوي غذا را از سخت هايي مي داند كه مادر تحمل مي كند و در 
اينجا نيز به مصيبت بزرگي كه مادر در ازدست   دادن فرزندش متحمل مي شود، اشاره مي كند 

و مي گويد:

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 140، قصيدة «اي گربه»(
هان مادري كه در ازدست دادن فرزندش به عزا نشسته است و با كلام محزون و غمناكش 
قلب هر شنونده اي را به درد مي آورد. )بهزادي اندوهجردي، مجلةّ ادبيات معاصر، ش 24، 

ص 33(

راه  را در  تمامي زواياي مادي زندگي شخصي اش  مادر همان ملكة مقدسي است كه 
محبت و عشق باطني براي فرزندانش فدا مي كند و هم او است كه سراسر شب را نمي خوابد 
و از اعماق قلبش به چشمان معصوم و مظلوم فرزندش مي نگرد و با مهري كه در وجودش 
به وديعه گذاشته شده است، با او همدردي مي كند و اين رأفت و محبت از رگ هايي كه مانند 
نهري از عسل سرچشمه مي گيرد و اين گونه عطش تشنگان را برطرف مي كند و «هنگامي 
كه از او سؤال مي شود كه هدف تو از تحمل اين  همه درد و رنج در راه فرزندت چيست، 
چيزي نمي گويد مگر اينكه فرزندم را با تمامي وجودم دوست دارم.» )شادكام، بهمن 1354، 

)93

بست و  پشتواره  به  بنهاد 
دانه و  آب  خيال  به  طفلان 
خون ريخت به كام كودكي چند

شامگاهان خانه  سوي  آمد 
آواز ديگر  نخاست  و  خفتند 
را مادري  بساط  برچيد 

صياد؟ نداشت  مگر  فرزند 

ناگاه كه  شد  چه  ترا  گربه،  اي 
ماه و  هفته  و  گذشت  روز  بس 
سحرگاه و  شبانگه  تو  جاي 
داني عزيز،  گمشدة  اي 
خرسند زمادرست  فرزند 

دگربار نيامدي   و  رفتي 
معلوم نشد كه چون شد اين كار
بسيار تهيست  من  دامن  در 
فراموش نمي شوي  ياد  كز 
مادر مهر  و  كجا  بيگانه 
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به  هنگامي  كه  است،  ما  به  )ع(  معصومين  ائمة  و  از سفارش هاي خداوند  اينها  و همة 
بخشش و نيكوكاري به والدين، به ويژه مادر، تأكيد مي شود:

وَ قَضي رَبُّكَ الاَّ تَعْبُدُوا الاِّ ايِّاهُ وَ باِلوْالدَِيْنِ احِْساناً امِا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِْبَرَ احََدُهُما أوَْ كِلاهُما 
ِ وَ  ًْ حْمَه لِّ مِنَ  الرَّ فَلاتَقُلْ لهَُما افٍُّ وَ لاتَنْهَرْهُما وَ قُلْ لهَُما قَوْلاً كَريمَاً؛ وَاخْفِضْ لهَُما جَناحَ  الذُّ

قُلْ رَبِّ  ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيرَاً. )بني اسرائيل، 24ـ23(

پس قرآني كه حجت بالغه و سخن بزرگ به شمار مي آيد و هيچ   گونه مبالغه و غلوي در آن 
وجود ندارد و شامل حقيقت محض است، مقام و منزلت مادر را با وحي الهي مرتبط مي داند 

و بر منزلت آسماني او تأكيد مي كند.
در  است.  تشريح شده  فرزندانشان  فقدان  در  مادران  احساس  نوعي  پروين،  ادبيات  در 
جايي ديگر، مثلًا در قصيدة «طفل يتيم» )ديوان پروين اعتصامي، 1377: 258(، احساس فرزند 

در فقدان مادرش بيان شده است؛ يا در قصيدة زير:

  
 
 

)همان، ص 172، قصيدة «تهيدست»(

از ادبيات مذكور، مفاهيم روحي ــ كه به آن «روان شناسي» مي گويند ــ را استخراج 
كرديم: 

رفت به مهماني  خرد،  دختري 
گره ابروي  بر  افكند  يك  آن 
مي گفتند سخن  آهسته  گرچه 
سپهر افتاده،  به  خنديد  گفت 
خلق طعنة  از  كنم  شكايت  چه 
هستي از  بشست  دست  مادرم 
شانـة موي من، انگشت من است
از كودكي آن طفل چه برد بهره 
مي داد دختر  به  بوسه  مادري 
ديدم مادر  بوسة  كجا  من 
مادر بودش  كه  طفل  آن  خرّم 
دهر  ز  بود  من  گوهر  مادرم 

خزيد چند،  دختركي  صف  در 
وين يكي جامه به گيسوي كشيد
شنيد و  فراداد  گوش  را  همه 
مي خنديـد من  به  نيز  شما  زان 
رسيد آنچه  رسيد،  دهر  از  من  به 
نكشيد من  سر  به  شفقت  دست 
نخريد برايم  شانه  هيچ  كس 
كه نخنديد و نه جست و نه دويد
مي گنجيد دل  به  درد  اين  كاش 
بوسيد زرويم  آنكه  بود  اشك 
روشن آن ديده كه رويش مي ديد
دزديد را  گهرم  گيتي،  زاغ 
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مادر، محور و مركز عاطفه و دامنش عامل رشد و نمو عاطفي در كودكان است و فرزندان 
به طور مستقيم تحت تأثير مادران هستند. )صفري، 1374: 90( 

و مشاهده كرديم كه پروين اعتصامي چگونه به اين نكتة روان شناسانه در ابيات مذكور 
اشاره كرده است:

مــــادرم دســت بـشــست...
شـــانـــة مــــوي مــــن،...

فعاليت هاي  كلية  در  كه  است  كسي  بلكه  بزايد،  فقط  كه  نيست  كسي  مادر  بنابراين 
اجتماعي و مراقبت ها و ايجاد نسل ها مشاركت مي كند و «مسئوليت مادر فقط زدنِ بوسه هاي 
از اين محدوده فراتر مي رود و درواقع پرورش دهندة  گرم بر صورت فرزندان نيست، بلكه 

فرزندان و به وجودآورندة آرامش روح و صداقت در آنان است...» )الجمري، 1977م.: 148(
اما پروين با شعرش جاودان شد، چراكه «تلاش كرد تمامي مفاهيم روحي را با مفاهيم 
اسلامي مخلوط كند و مفهوم بلندي كه با احوالات زنان منطبق و منسجم است، استخراج 
كند و در مضامين شعرش نوعي از فصاحت و سليس  بودن كه با طبعِ مردم مطلوب است 
را مي بينيم...» )خلاصة مقالات و اشعار برگزيدة يادوارة پروين اعتصامي، 1376: 54(، آنچنان كه در 
قصيدة «لطف حق»، قصة موسي )ع( را حكايت مي كند و از احوال و سرگذشتي كه بر موسي 
)ع( و مادرش گذشت، مي گويد و اشاره مي كند كه مادر موسي )ع( با تمامي وجودش تلاش 
كرد كودكِ معصومش را نجات دهد. به همين سبب او را در صندوقي چوبي گذاشت و به 
دست امواج دريا سپرد و دركنار ساحل، مضطرب و پريشان ايستاد؛ درحالي كه قلبش از شدت 

ترس به تپش افتاده بود:
 

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 334، قصيدة «لطف حق»(  

چنان كه مشاهده مي شود، پروين، بخشنده ترين و بزرگ ترين عواطف بشريت ــ يعني 
درآميخته»  قرآني  نغمه هاي  با  را  «افكارش  و  كرده  ترسيم  را  ـ ـ  او  و عشق  مادر  عاطفة 

مادر موسي، چو موسي را به نيل
خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه
خداي لطف  كند  فراموشت  گر 
ياد به  پاكت  ايزد  نيارد  گر 

جليل رب  گفتة  از  درفكند، 
بي گناه خرد  فرزند  كاي  گفت 
چون رهي زين كشتي بي ناخداي
باد به  ناگه  دهد  را  خاكت  آب، 
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)كي منش، 1378( است، آنجا كه خداوند متعال در سورة مباركة قصص، آية 7 مي فرمايد: «وَ 

اوَْحَيْنا الِي امُِّ مُوسي انَْ ارَْضِعيهِ...».
دربرابر  مادران  احساسات  و  عواطف  دربارة  اعتصامي  پروين  ديدگاه هاي  شرح  از  بعد 
فرزندانشان، بايد راجع به بعضي از ابياتي كه پروين درمورد مادران سروده و توقعي كه او از 
آنان در تربيت فرزنداني بافرهنگ داشته است و در اين ابيات دائماً مادران را به كسب علم 

و دانش تشويق مي كرد، شرح داده شود. پروين مي گويد:

)فرهنگ نو، «دربارة شخصيت ادبي پروين»، سال 1331، شمارة 8، ص 33(

در اين زمينه، پروين بر بيداري و هوشياري زنان، به ويژه مادران تأكيد مي كند و برايشان 
روشن مي سازد كه آيندة جامعه در دست هاي آنان است و مي سرايد:

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 272، «فرشتة انس»(
و  فرزندان  تربيت  به  بي توجه  و  بي فرهنگ  و  و سهل انگار  زنانش جاهل  كه  امتي  پس 
محروم از همة حقوق شهروندي باشند، به قعر ذلت و خواري كشيده خواهد شد و اين 
به معناي سقوط يك قسمت از دو قسمت انسانيّت و به منزلة سقوط كاملِ انسانيت است.

امكان ندارد از دامن مادران بي قيدوبند، فرزنداني شريف و كريم به وجود آيند و از وجود 
پليد عامي،  زنان  نطفة  از  و  تربيت شوند  اهل فضل و فرهنگ  زنان جاهل بي فرهنگ، 

مردان متفكر و شعور عالي منعقد شوند. )المودودي، 1975 م.: 184(
بدون شك، پروين، مظهري از مظاهر زنان بافرهنگ و عفيف و لطيف است. او الگويي 
براي همة دختران و زنان است. پروين دوست داشت كه زنان و دختران به  عنوان مادران، 

بافرهنگ باشند و دربين اشعارش زنان را به كسب علم و دانش فرا مي خواند:
 

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 370، «نهال آرزو»(

اين شاعر بزرگ، علم آموزي را دائماً به زنان تأكيد مي كند، چنان كه در سخنراني اش در 
سوم جوزاي 1303 )هـ .ش.( در مراسم فارغ التحصيلي از مدرسة دخترانة امريكايي بيت آل 

طفل دانشور كجا پرورده نادان مادريدامن مادر نخست آموزگار كودك است

فرداست مادر  امروز  دختر  پسرانهميشه  بزرگي  ميسّر  مادرست  ز 

پستي نسوان ايران جمله از بي دانشي است
بـه كـه هـر دخـتر بـداند قـدر علم آموختن

مــرد يا زن بــرتـري  و  رتبت از دانستن است
تا نگويد كس پسر هوشيار و دختر كودن است
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گفت: 
شرق به بلايا و مصيبت هاي مختلفي دچار شده و ناتوان شده و از ديگر سرزمين ها عقب  
مانده و از عوامل اين عقب ماندگي، همان عدم توجه به تربيت مادران است؛ به گونه اي 
كه او را عضوي بي فايده و رها در بشريت مي داند و اين گونه نيمي از قدرتشان در جامعة 
انسان را جاهل و گمراه قرار داده اند و به همين سبب، مادران جاهل و عقب مانده از همه 
چيز باقي مانده اند و كودكان و فرزنداني را با جهل و بي سوادي بزرگ كرده اند و فرزندان 
بزرگ  تر و بزرگ تر شدند اما محروم از يك تربيت صحيح در داخل خانواده هايشان و دور 
از هر ادب و پاكي در خارج از منزل و همة اينها جمع مي شود و منجر به اضمحلال و 
انحلال 80 ميليون انسان در آسيا مي شود و ديگر كشورها سرزمين ما را به عقب ماندگي 
 ًْ اناثيه  ًْ ًْ پروين في ثالث جوزاي في مراسم    التخرج من مدرسه محكوم مي كنند. )محاضره

ًْ بيت   آل( امريكيه

پروين بر پيشرفت مادران تأكيد مي كند و پيشرفت آنان را نه فقط به  خاطر خود زنان و 
مادران مهم مي داند، بلكه آنچه بر آن اصرار مي ورزد، زندگي فرزندان و آيندة جامعه است 
و درواقع همان حيات جامعه است كه به دست فرزندان است؛ و اين مربي و معلم اخلاق، بر 
والدين و به ويژه مادر در تربيت فرزندان به صورت اصولي و فرهنگي سخت گيري مي كند و 

يادآور مي شود كه نقش مادر در رشد شخصيت فرزندان اثرگذار است و چنين مي سرايد:

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 272(

ديدگاه اين شاعر دانا دربارة «مادر» چنين است:
بر مادران واجب است كه خود را به زينت علم و دانش و فنون آراسته كنند تا به اهداف 

عالية خود برسند». )يوسفيان، نشرية فرزانه، ش33(

با دقّت در اشعار پروين، مي بينيم كه ابيات شعري زيباي او در شأن و منزلت مادر به عنوان 
يك معلم انسان ساز و يك راهنما براي فرزندانش است. به نظر او، امكان ندارد كه كودكي 
عاقل و فهيم از مادري جاهل به وجود آيد و اين ديدگاه در تصويري كه پروين در اشعارش از 

بزرگ بوده اند  سقراط  و  فلاطن  اگر 
خفت بس  كودكي  به  مادر  گاهواره  به 
چه پهلوان و چه سـالك چه زاهد و چه فقير

ايشان خردي  پرستار  بوده  بزرگ 
سپس به مكتب حكمت حكيم شد لقمان
دبيرستان اين  شاگرد  يكسره  شدند 
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مادران فهيم و تحصيلكرده و عاقل از زبان پرندگان ارائه مي دهد، كاملًا مشهود است:

)ديوان پروين اعتصامي، 1377: 338ـ337، قصيدة «مادر دورانديش»(

ما از احساس پروين و تأكيد او بر كسب علم و دانش و فرهنگ آگاهيم و مي دانيم شعر او 
تجلي نور خورشيد اسلام در افق هاي ايران اسلامي ما است و او است كه چشمان مردم را به 
روي تفكرات اسلامي درمورد مادر و شأن و منزلت او گشود و از اين راه همة افكار نادرست 
دربارة زن را از صفحة اذهان پاك كرد و گفت: «بر مادر است كه منشأ و منبع تربيت نسل 
جوان باشد، چرا كه آنان وارث جامعه در آينده اند». )خلاصة مقالات و اشعار برگزيدة يادوارة پروين 

اعتصامى،1376هـ .ش.: 91(

 
ديدگاه انيسه عبوّد دربارة مادر

چنان كه مي دانيم، در اسلام هميشه و در همه حال اهميت ويژه اي به منزلت و جايگاه 
آياتي  قرآن  در  و  ناميده شده  بشريت»  نجات  مادر، «ملكة  به    عنوان  و زن  داده شده  مادر 
موجود است كه به اين مهم اختصاص يافته است؛ ازجمله آنجا كه خداوند سبحانه و تعالي 

مي فرمايد: 
لي  انَِ اشْكُرْ  عامَيْنِ  في  فِصالهُُ  وَ  وَهْنٍ  عَلي  وَهْناً  هُ  أُمُّ حَمَلتَْهُ  بوَِالدَِيْهِ  الإِْنسْانَ  يْنَا  وَصَّ وَ 

وَلوِالدَِيْكَ إلِيََّ المَْصيرُ. )لقمان / 14(

پس «زن، محور و مركز اساسي خانواده است و او همان اصل عاطفه و تربيت و سازندة 
شخصيت انسان است.» )صفري، 1374هـ .ش.: 90(

زن، ملكة مقدس است كه تمامي جوانب مادي و شخصي زندگي اش را كنار مي گذارد و 

با مرغكان خويش، چنين گفت ماكيان
را روزي طلب كنيد، كه هر مرغ خرد 
فرياد شوق و بازي طفلانه، هفته اي  ا ست
شويد نهان  شكاري،  طائران  چشم  از 
بنگريد تحقيق  به ديدة  را  نقطه  هر 
جايي كه آب و دانه و گلزار و سبزه اي است

كاي كودكان خرد، گه كاركردن است
اول وظيفه، رسم و ره دانه چيدن است
گر بشنويد، وقت نصيحت شنيدن است
است دشمن  باز  ما،  قبيلة  با  گويند 
است به دامن  خونين  علامت  را  صياد 
آنجا فريـب خوردن طفلان، مبرهن است
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خود را فداي راه عشق و محبت و عاطفه براي فرزندانش مي كند. او است كه درطول شب 
بيدار مي ماند و از اعماق قلبش به چشمان كودك معصوم و مظلومش مي نگرد و با عاطفه 
و مهر مادري با او همدردي مي كند. او اين رأفت و محبت را مانند نهري از عسل دربين 
رگ هايش جاري مي كند و كودك را سيراب مي كند و «وقتي از او مي پرسند هدف تو از 
تحمل اين  همه سختي و مشقت در راه فرزندانت چيست، جوابي نمي دهد جز اينكه با تمام 

وجودم او را دوست دارم.» )شادكام، بهمن 1354: 93(
رسيده  ما  به  )ع(  معصومين  ائمة  و  خداوند  وصاياي  و  تعاليم  از  آنچه  و  اينها  همة  و 
است، بر اكرام و احترام به والدين، به ويژه مادر، تأكيد دارند و خداوند دربارة شخصيت مادر 

مي فرمايد: 
وَ قَضى رَبُّكَ الاَّ تَعْبُدُوا إلاِّ إيِّاهُ وَ باِلوَْالدَِيْنِ إحِْساناًَ إمِّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ  الكِْبَرَ احََدُهُما اوَْ كِلاهُما 
ِ وَ  ًْ حْمَه لِّ مِنَ   الرَّ فَلا تَقُلْ لهَُما افٍُّ وَلا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لهَُما قَوْلاًَ كَرِيمَاً؛ وَاخْفِضْ لهَُما جَناحَ  الذُّ

قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيرَاً. )بني  اسرائيل / 24ـ23( 

پس قرآن كه حجت بالغه و كلام بزرگ الهي است و در آن هيچ نوع مبالغه و غلوي وجود 
ندارد و شامل حقيقت محض است، منزلت و جايگاه مادر را به وحي الهي ملحق مي كند و 

منزلتي آسماني به او مي دهد.
و  نويسندگان  نظر  بايد  او،  جايگاه  و  شخصيت  و  مادر  دربارة  مقدمه  اين  از  بعد  اما 
قصه نويسان را راجع به اين شخصيت بررسي كنيم و ببينيم كه آيا نظر آنان نيز تأييدي بر 

تعاليم اسلامي ما است يا نه.
ما در داستان «نعناع بري» هم مشاهده مي كنيم كه در جاي جاي داستان به اين شخصيت 
والا و مقدس اشاره شده و در هر بار ديدگاهي مثبت به اين موجود مقدس ارائه شده است.

اگر بخواهيم به  طور خاص هريك از وظايف و احساسات مادر را در داستان بررسي كنيم، 
است؛  اشاره شده  او  وظايف  گاه  و  احساسات  و  عواطف  به همة  كه  گفت  مي توان  تقريباً 

به عنوان مثال، درمورد نگراني هاي مادر نسبت به فرزندانش در مواردي آمده است: 
كانَ عَليَْكَ انَْ تَعُودَ الِي قَريَتكَِ، الَمَْ تَقُلْ امُُكَ ذلكِ؟! )النعنع البرّي، ص 23( 

و يا در جاي ديگري كه مادر به فرزندش تأكيد مي كند كه به مدرسه برود و فرزند سر 
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از او پرستاري مي كند و  باز مي زند و تظاهر به مريضي مي كند و مادر با تمامي وجودش 
درنهايت، وقتي فرزند را روانة مدرسه مي كند، او فرار مي كند و باز هم نگراني مادر كه در 

داستان ادامه مي يابد:
اخََذُوني  وَ  قَيَّدوني   «ًْ ارَْسَلَ اليَّ  الاُستاذُ «درك  المدرسه بعَدَ ساعاتٍ  وَلكِنْ  هربتُ مِن امُّي، 
جَروني مِثْلَ جَروٍ. نظََرْتُ امُّي بحُِزْنٍ دَفينٍ. لكِنَّها لمَْ تَظْهَرْ دَمْعَتَها، امُّي لاتَبكي امَامَ احَدٍ. 

مْعَ سِلاحَ   الضُعَفاءِ. )همان، ص 26( نُ انََّ  الدَّ تَخْبيِءُ دُمُوعَها تَظُّ

از بطن داستان چنين برمي آيد كه نويسنده، دردها و رنج هاي مادر و تعلق بسيار عاطفي 
مادر به فرزند و برعكس را به خوبي به تصوير كشيده است؛ در جايي كه يكي از شخصيت هاي 
داستان، خاطرات كودكي اش و رفتار بد ناپدري  اش با مادرش را به ياد مي آورد و با درد و غم 

و اندوه فراوان آن را بازگو مي كند و مي گويد: 
سألت امُّي: لمِاذا تَبْكينَ يا امُّيِ؟ رُبَّما لاِنيّ رَأيَْتُهُ مُنْذُ ايَامٍ يَضْرِبهُا وَ يَشْتمُِ والدَِها، أوْ رُبَّما 
ً دُون انَْ ادَْري مالذِي يَدْعُوها للِصّمْتِ، تَمَنَيْتُ أنْ اضَْرِبهُ  ًْ ً يَفْتَرِشُها كَحُصيَره ًْ نيّ رَأيَْتُهُ مَره لأَِ
 ً ًْ ً وَ يَضْرِبُ رَأسَها باِلجِدارِ وَ بعَْدَ أنْ انَهَْكَهُ الغَضَبُ وَضَعَ رَقَبَه ًْ دُ شَعْرَ امُّي بقُِوَه ً رَايَْتُهُ يَشُّ ًْ وَ مره
بحُِكَ» صَرَخْتٌ وَ اخََذَتْ تَبكي. ثُمّ حَمَلتَُ عَصا  عُورِ «سَأُذَّ امُّي تَحْتَ قَدَمِهِ وَ هُوَ يَصْرُخُ كَالسُّ

ِ. انَا اضَْرِبُ أبي؟! ًْ ً وَ رُحْتُ اضَْرِبُ ابَي يا للِنَّذالَه ًْ صَغيرَه

بنابراين در قصه ها و شعرهاي مختلف، مطالبي دربارة «مادر» مشهود و بارز است و شايد 
بتوان گفت كه اين مسائل و موارد، همان اساس و اصل مادربودن زن را تبيين مي كند و 
مادر را به  عنوان كانون گرم مهر و محبت و به ويژه صبر و استقامت دربرابر مشكلات عديدة 
زندگي و سنگ صبور فرزندان و مأوا و پناهگاه آنها در مسائل و درگيري هاي زندگي شان 
معرفي مي كند. نكتة ديگري كه از محتواي داستان «النعنع البري» برمي آيد، اين است كه اگر 

كسي به فرزند اين مادر توهين و يا او را تحقير كند، چه عكس العملي نشان مي دهد:
تْ مِنديلهَُاالاَبيَْضِ  تي قالتْ لاِمّي. ابِنُْكِ ابَلْهَ يا فاطمهُ، اغِرْوَرَقَتْ عَينا امُّي باِلدُموعِ وَ فَكَّ جَدَّ

وَ لمَْ تَقُلْ شَيْئاً. )همان، ص 29(

بشود  فرزندش  به  بي احترامي  و  توهين  نيست حتي كوچك   ترين  اينجا حاضر  در  مادر 
و بسياري از اوقات آلام و دردهاي خود را كتمان مي كند و به فرزندش نمي گويد تا شايد 
فرزندش در آرامش به سر ببرد و چيزي از مشكلات روزگار و رنج ها متوجه نشود و وقتي 
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فرزند به بعضي از مسائل و مشكلات پي مي برد، تازه قدر مادر و ميزان صبوري او را درك 
مي كند. به عنوان مثال، در قسمتي از داستان آمده است كه وقتي معلم كودك فهميد كه آن 
كودك پدر ندارد، محزون و غمگين شد و كودك متوجه علت ناراحتي معلمش نشد، و از 

مادرش پرسيد: 
َ حُزْنٍ في عَيْنَيْها وَ عَنْدَما عُدتُ  ًْ ِ، رأيتُ انِدِْهاشَه ًْ قلتَ والدي ماتَ يا آنسَِهُ، اكِْفَهَرَ وَجَهُ  المُعَلَّمَه
نَّكَ بِلا أبٍَ  ِ وَ هِيَ لاتَعْرِفُني. فَقالتَ امُّي: لاَِ ًْ الي  المَنْزِلِ سألتُ امُّي عَن سَبَبِ بكُاءِ آلانسَِه

وَالاََبُ يَعني السِتْرُ. )همان، ص 30(

در ادامه، وقتي فرزند متوجه مشكلات و غم هاي دروني مادرش مي شود، مي  فهمد كه 
در كلية مراحل زندگي اش كمتر كمبود پدر را احساس كرده، چراكه مادرش هميشه براي او، 

هم پدر و هم مادر بوده است و مي گويد: 
َ حَلوْي.  ًْ قِطْعَه شْتَرِيَ  لاَِ  ٍ ًْ ليَره رُبعَْ  امُّي  مِنْ  آخُذُ  أنَْ  مِنْ  اكَْثَرَ  لمَْ افَْهَم وَ مافَكرتُ  انِي  اقُْسِمُ 
امَامَهُم  وَ  طْحِ  عَلي السَّ عَلي الشَبابِ المُجْتَمِعينَ  جُ  اتََفَرَّ رُحْتُ  وَ  عَمّيِ  بيَْتِ  اليَ  اخََذْتُ النُقُودَ 

برِميل مَمْلوَء باِلقَْمحِ   المَسْلُوقِ المُجَفَّفِ و... )همان(

و باز هم در ادامة داستان، از نگراني هاي مادر درمورد فرزند و اينكه چگونه و كجا و با 
چه كسي در ارتباط باشد، آگاه مي شويم: 

كِثرٌ  «اولادُ  الحرامُ  عَلوّش  يا  قَديَخْطِفُونكََ  باَِحَدٍ.  لاتَثقِْ  مِنَ الغُرباءِ  لاتَقْتَرِبْ  قالتَ:  امُّي 
ُ تَأخُذُ وَ تَجيبُ». )همان، ص 31( ًْ وَالسِكَّه

زيادي  امنيت  احساس  و  پشت گرمي  نيز  مادر  كه  مي كنيم  مشاهده  جاهايي  در  البته 
را  او  و  تلقي مي كند  خانواده  مرد  به عنوان  را  پسر خود  فرزند  و گاهي  دارد  فرزند خود  به 
پشتوانة خود مي داند. پس درواقع، فقط فرزند نيست كه به مادر تكيه مي كند، بلكه مادر نيز 
به نوعي تكيه گاه خود را فرزند خود مي داند؛ و نويسنده در قسمتي از داستان از زبان آن پسر 

مي گويد: 
سَأَلتَْني امُّي مابكَِ؟ فَقُلتُْ لهَا: ظَهْري مَكسُورٌ يا امُاهُ. «يا وَيلُ امُُّكَ» مَسَحْتُ عَلي رَأسي 
وَ شَهِقَتْ. ثُمَّ نظََرَتْ حَولهَا. وَ صَوتُها يَكادُ لايَخْرِجُ ابَعَْدُ مِنْ شَفَتَيْها. انَتَ رَجلٌ يا عَلُوش. 
شَدَتْني الي حِضْنهِا. انتَ رَجلُ  المَنْزِلِ يا وَلدَي. قالتْ امُّي وَ هِيَ تُلمَْلمُِ بعَضَ الحُروفِ التّي 

يَصَعَبُ عَليَْها لمِلمَتهِا. )همان(
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در جاي ديگري از داستان، به گونه اي متفاوت از قسمت هاي قبلي، مي بينيم كه جهت 
نمي آيد؛  به ميان  سخني  داستان  اصلي  قهرمان  و  شخصيت  از  و  مي شود  عوض  داستان 
بلكه آنچه به آن اشاره مي شود، داستان و زندگي نامة شخص ديگري است كه در آن به 
مصيبت هاي وارد به يك مادر در غم ازدست دادن فرزند خود اشاره مي كند. نويسنده، اين 
فقدان و مصيبت و شدت درد و رنج هاي مادر را به گونه اي دلخراش به تصوير مي كشد، در 

آنجا كه مي گويد: 
تَصْرَخُ. يا  . راحَت الامُ  امَِّهِ البَضِّ امَامَ جَسَدِ  يَنْشَجُ  وَ راحَ رافعُ  بكََتْ  ثيِابهَا...   ... قتْ الامُ  مَزَّ
ناسُ... يا هُوَ... تَعالوُا وَ انَظُْروا مُصيبَتي... يا وَيْلي... صَرَخْت الامُ باعَلي صَوتهِا امَامَ  الجَميعِ 
«الامورُ يَجِبْ انَْ تَظِلَ كَما هِيَ. الزَمَنُ عَليَهِ انَْ يَمْشِيَ اليَ  الاَمامِ لا أنْ يَرْجِعَ الي الوَراءِ. 
فَلُماذا نحُاوِلُ  تَمْشي بطَِريقٍ مُحَدَدٍ وَ مَرسُومٍ.  يَخْرُجَ شَيءٌ مِن شَيءٍ. الاَيامُ  انَْ  لايُمْكِنُ 
تَغييرَ هذاالطَريقِ. قَدري انَْ يَموتَ رافِعُ. بحََّ صَوت امُِّ رافِعٍ. انِهْارَتْ عَلي  الاَرْضِ تكَادُ تَخْتَنقُِ، 

هاتُوا ماءً ماءً، الماءُ  الباردُ. )همان، ص 48(

ديديم كه در اين داستان، نويسنده به بيشترين مسئله اي كه درمورد يك زن به عنوان 
«مادر» توجه و اهتمام دارد، همان تحمل درد و رنج ها و سختي هاي مادر در زندگي اش و نيز 
صبر و تحمل و همدردي با فرزندان خود و ازخودگذشتگي ها و عاطفه و مهر مادري است كه 
اين خود اصل وجود مادر است؛ و بنابراين، ديدگاه اين نويسنده دربارة مادر، ديدگاهي شرقي 
است، چراكه زنان شرقي بيشترين سختي ها را به خاطر فرزندان خود، حتي در زمان فقدان 

همسرانشان تحمل مي كنند و فداكاري و ايثار اينان زبانزدِ خاص و عام است.
 

مقايسة ديدگاه هاي پروين اعتصامي و انيسه عبود دربارة مادر
آنچه انيسه عبود در رمان النعنع البري بر آن تأكيد دارد، به ترتيب زير است:

1. نگراني هاي مادر درمورد فرزندان و احساس مسئوليت دربرابر آنان؛
2. درد و رنج هاي مادر در مسير زندگي چه نسبت به فرزندان و چه در ارتباط با مسائل 

ديگر زندگي؛
3. مادر، اسوة صبر و استقامت است و هميشه براي ديگران سنگ صبور است؛
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4. حلّ مشكلات خانواده و فرزندان و همسر توسط مادر بدون اينكه آب از آب تكان 
بخورد و يا حتي فرزندان چيزي از اين اندوه ها و مشكلات متوجه بشوند؛

5. بزرگ ترين مصيبت و غم بر دوش مادر، فقدان فرزندانش است كه غيرقابل توصيف 
است.

از نكات بالا كه بيانگر ديدگاه نويسنده دربارة مادر است، مي توان دريافت كه «مادر» 
در وصف نمي گنجد و از صبر و مهرباني هاي او هرآنچه بگوييم، باز هم كم است و اينكه 
«مادر» هر كجاي دنيا كه باشد، در شرق يا غرب، عرب باشد يا عجم، باسواد باشد يا بي سواد، 
را گرم نگه مي دارد و پشتيبان هميشگي  او هميشه كانون خانواده  ، احساسات سرشار   ...

فرزندان خويش است.
اما آنچه پروين اعتصامي بر آن تأكيد دارد:

1. آگاهي زنان و تأكيد بر اينكه آيندة جامعه دردست مادران است، البته با تربيت صحيح 
آنها؛

2. آگاهي و دانش اندوزي مادران و اثر اين دانش بر فرهنگ جامعه؛
3. اصلاح زنان و دوري آنها از هر فسادي در جامعه. 

البته پروين دائماً بر مهر و مادري به عنوان مظهري از مظاهر عشق به فرزندانش مي نگرد 
و اين تأكيد بسيار به جايي است كه باعث رشد و نمو فرزندان به صورت مناسب تر و بهتر 
مي شود. وي سپس به درد و رنج هاي مادران كه در راه فرزندانشان متحمل مي شوند، نيز 

اشاره مي كند. 
 

نتيجه گيري
موضوع «زن» يكي از موضوعات مهمي است كه در شرع اسلامي به طور كامل به آن 
توجه شده و تلاش برآن بوده است كه مقام و منزلت اين «ملكة مقدس» به او بازگردانده 

شود و ارزش زن در اذهان، مانند مرد و حتي بالاتر از او باشد.
بنابراين، عده اي از دانشمندان مرد و زن درطول تاريخ سعي كردند كه اين ارزش ها را 
درقالب كتاب ها، اشعار، داستان ها و مقالات بيان كنند تا افكار نادرست برخي از افراد را دربارة 
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زن تصحيح كنند و حقوق ازدست رفتة وي را به او بازگردانند.
آنچه مسلمّ است، در دين مبين اسلام، اهميت ويژه اي به زنان داده شده است و قبل از 
آنكه علما و دانشمندان به اين مهم پي ببرند، خداوند در قرآن كريم و نيز از زبان ائمه، اين 

ارزش ها را دربارة اين موجود مقدس، بيان و تشريح كرده است.
در مقالة حاضر، ضمن آشنايي با افكار پروين اعتصامي و انيسه عبّود ـ با دو نوع زندگي 
ايران و سوريه ـ كه   او در جوامع  دربارة زن و شخصيت  ـ  متفاوت در دو جامعة مختلف 
كشورهايي اسلامي و شرقي محسوب مي شوند ـ به اين تفكر و ايده رسيديم كه بررسي 
مسائل مربوط به زنان و توجه و اهتمام به زن مي تواند راهگشا و حامي بسيار مفيدي براي 
آنان باشد، ازاين رو پيشنهاد مي شود با حمايت مسئولان، با برپايي كنگره ها و همايش ها و 
انجمن هايي،، در دفاع از حقوق زنان اقدام شود و چنانچه بتوانيم در اين زمينه تلاشي داشته 
باشيم، بالطبع مي توانيم ديدگاه اسلام دربارة زن را تبليغ كنيم، چرا كه اسلام و تعاليم ديني 
ما خود بهترين پشتيبان براي زنان است و آموزه هاي اسلامي ما ارزش و منزلت زن را به 
همة جوامع بشري نشان مي دهد و درمقابل همة تفكرات غلط جوامع غربي و غيراسلامي 

قد علم مي كند. 
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